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فرهنگی

 آوازخوان خوب 
نداریم

 عبدالحسین مختاباد 
در گفت‌و‌گو با »ایران«:

در ابتدا درباره کنسرت تازه خود 
بفرمایید، چه قطعاتی را برای اجرای این 

برنامه در نظر دارید؟
تقریباً ازســـال گذشـــته برنامه کنســـرت‌هایم 
در تهـــران را شـــروع کـــردم و اولین اجـــرای ما 
خرداد‌ماه ســـال 1403 ‌‌با عنوان»در رهگذارت« 
طـــی دو شـــب با ارکســـتر ملـــی ایـــران در تالار 
وحدت بـــه روی صحنه رفت. همـــکاری خیلی 
خـــوب و جذابـــی بـــود و امســـال هـــم طـــی 
صحبت‌هایـــی کـــه با مســـئولان بنیـــاد رودکی 
انجـــام گرفـــت، تصمیم براین شـــد کنســـرت 
دیگری با عنـــوان »آن لحظه‌هـــا« را با همراهی 
ارکســـتر ملی ایـــران بـــه رهبری دوســـت عزیز 
و هنرمندم جناب اســـتاد همایـــون رحیمیان 
برگزارکنیـــم. تقریبـــاً بیـــش از۸۰ درصـــد کارها 
جدیـــد هســـتند و در کنـــار آن قطعاتـــی از آثار 
گذشـــته‌ام که قبل‌تر با ارکســـتر نواخته شـــده 
بود، اجرا می‌شـــوند. اشعارآلبوم »آن لحظه‌ها« 
به ســـروده دکتـــر شـــفیعی کدکنی اســـت، به 
آهنگســـازی و تنظیم خودم. نکتـــه دیگر اینکه 
»آن لحظه‌ها« ســـال 1401 در رقابت‌های جایزه 
جهانی موســـیقی »گلوبـــال موزیـــک اواردز« در 
بخش آهنگســـازی و خوانندگی جایزه نقره‌ای 

را دریافـــت کرد.

»آن لحظه‌ها« معرف سبکی تازه از 
آهنگسازی شما است. در واقع به نوعی 
نوگرایی در موسیقی امروز است. درباره 

این کار کمی توضیح بدهید؟
این اثر یک کار ارکســـترال اســـت و تولید آن به 
دهـــه ۸۰ برمی گردد وجـــزو اولین تنظیم‌هایی 
اســـت که به عنوان بخشـــی از پـــروژه دکترای 
آهنگســـازی‌ام انجـــام دادم و از همـــان دوران 
جذب این شـــعر شـــدم. در یکی ازابیـــات این 
شـــعر آمده »آن لحظه‌ها که با دو ســـه شبنامه 
و ســـرود می‌شـــد به جنگ صاعقه‌ها رفت، آن 
لحظه‌هـــا جوانی مـــا بـــود.« این شـــعر روایت 
نســـل انقلاب، نسلی اســـت که از دوره جوانی 
و شور وعشـــق به تحولات اجتماعی و سیاسی 
رســـیدند و انقـــاب کردنـــد. خلاصـــه تصمیم 
گرفتم یـــک کار ارکســـترال بـــا تنظیـــم تقریباً 
مدرن‌تر بنویســـم و حـــدوداً 7 ماهی ســـاخت 

این کار زمـــان برد.

سال‌ها از صحنه موسیقی فاصله گرفتید، 
علت خاصی داشت یا شرایط جامعه 

مساعد نبوده؟
مدت زمانی مشغول کارهای اجرایی در شورای 
شـــهر بـــودم و در کنـــار ریاســـت دانشـــگاه که 
مدت زمـــان بســـیار وقت‌گیری بـــود، موجب 
شـــد فرصتی برای انجام کارهای دیگرم فراهم 
نشـــود. برگزاری کنســـرت یک پروســـه طولانی 
مدت اســـت و به دنبال آن تورکنســـرت‌ها چه 
در داخـــل و چه در خـــارج از ایران کـــه نیاز به 
یـــک برنامه‌ریزی اســـت و ممکن اســـت حتی 
یـــک ماه هم به طـــول بینجامد. فلـــذا با توجه 
به حجـــم کاری‌ام، هماهنگی‌هـــای لازم صورت 
نمی‌گرفت. به همین ســـبب از سال ۹۶ تقریباً 
کارهـــای اجرایـــی و تدریس را کنار گذاشـــتم و 
تصمیـــم گرفتم بار دیگر به روی صحنه بازگردم 
و درهمان تاریخ با گروه موســـیقی‌ام »رودکی« 
کنســـرت‌هایم را در تهران و شهرستان شروع 

کردیـــم، اماچیزی نگذشـــته بود کـــه پاندومی 
کرونا بوجود آمد و بطور کلی تشـــکیلات اجرای 
برنامه‌های هنری تعطیل شـــد. در ســـال 1400 
هم تقریباً همین شـــرایط بار دیگر تکرار شد و 
بعد از آن حدوداً 7 ماه ایـــران نبودم و به دیدار 
دختـــرم در کانـــادا رفتم اما بعد از بازگشـــتم به 
ایران عـــزم خود را جزم کردم تا کنســـرت‌هایم 
را از ســـر بگیرم. البته همیـــن اتفاقات موجب 
شـــد حدوداً 7-6 ســـالی از صحنه موسیقی به 
دورباشـــم. نکتـــه قابـــل توجه اینکـــه طی این 
مدت زمـــان فضای مجـــازی در تولید آثارهنری 
بســـیار تأثیرگـــذار بـــوده و موجب شـــده روند 
تولید موســـیقی تغییر کند و جای تأسف است 
که بگوییـــم درحال حاضـــر اثری به نـــام آلبوم 
موســـیقی معنای خود را ازدســـت داده اســـت. 
ایـــن درحالی اســـت که تـــا همین چند ســـال 
قبل یک آلبوم شناســـنامه هنری یک هنرمند 
بـــود، مانند یک کتـــاب برای نویســـنده. اما در 
حـــال حاضر تمامی ایـــن فعالیت‌ها و تولیدات 

به فضای مجازی کشـــیده شـــده است.

دراین بازه زمانی که اشاره کردید علاوه 
بر کم تولید شدن آلبوم موسیقی یا به 

نوعی حذف آن در بازار موسیقی، خوراک 
موسیقایی جامعه امروز هم تغییر کرده 

است. از دیدگاه شما آیا کارهایی که 
امروزه به نام نوآوری‌ ساخته می‌شود و 

به گوش مخاطب می‌رسد، متناسب با 
زمانه است؟

بحث نوآوری در هنر چندان موضوع ســـاده‌ای 
نیســـت. بطورمثال شـــاید بتوانیـــم بگوییم در 
طـــول یک قـــرن، دو یا ســـه اتفاق توســـط یک 
یـــا دو هنرمنـــد شـــکل گرفتـــه. خـــود مـــن به 
شـــخصه به عنوان یک موزیســـین که در زمینه 
موسیقی مطالعات بســـیاری داشته‌ام و با انواع 
ژانرهـــای موســـیقی از کلاســـیک تا موســـیقی 
ملـــل، جـــاز و پاپ بـــا بـــزرگان موســـیقی دنیا 
آشـــنا هســـتم، آنها را شـــنیده‌ام و از برهستم، 
اما با این تفاســـیر باید بگویم طی این ســـال‌ها 
نـــوآوری درســـتی در موســـیقی ایرانی یـــا پاپ و 
جـــاز ندیـــده‌ام. در حـــال حاضر تغییر نســـل 
ایجاد شـــده و این خیلی مهم اســـت. بسیاری 
برایـــن نظرنـــد خواســـته‌های نســـل »Z« در 
پوشـــش، صحبـــت کـــردن وتغذیـــه و حتـــی 
انتخاب موسیقاییشان تغییرکرده است. فلذا 
همانگونـــه که درانتخاب غـــذا نظرات متفاوتی 
داریم، بی‌تردید ســـلیقه موســـیقایی‌‌مان هم 
یکـــی نیســـت. امـــا معجـــزه هنر چیـــز دیگری 
اســـت و بعـــد از گذشـــت چند ســـال، همین 
نســـل باردیگـــر بـــه تولیـــدات اصیـــل و فاخـــر 

گذشـــته رجوع خواهنـــد کـــرد. اصطلاحی که 
 Artistic« ما در این زمینه اســـتفاده می‌کنیـــم
Music« اســـت؛ بـــه معنای موســـیقی هنری. 
این موســـیقی هنری همچون دیـــوان حافظ، 
فردوســـی، ســـعدی، مولانا، بیدل دهلوی و... 
همچنان باروراســـت و میوه می‌دهـــد و آدم‌ها 
به آن رجوع می‌کنند و بـــه آن نیاز دارند. براین 
اســـاس نبایـــد این‌گونه تصور و توهم شـــود که 
چـــون موســـیقی من خـــوب دیده نمی‌شـــود، 
پس باید نـــوآوری کنـــم. یک اثر هنـــری در هر 
ژانـــری اگـــر از شـــاخصه‌های هنـــری و فـــرم و 
محتـــوا برخوردار باشـــد، خواه یا ناخـــواه تأثیر 
خود را درجامعـــه خواهد گذاشـــت. به عنوان 
مثـــال درموســـیقی جازآثـــار بی‌نظیـــری خلق 
شـــده که بســـیار پرمخاطب اســـت. در مقابل 
آن، در زمینـــه موســـیقی کلاســـیک هـــم آثاری 
خلـــق شـــده، امـــا چنگی بـــه دل نمی‌زنـــد لذا 
نـــگاه خالق اثـــر و تفکر و دیدگاه او در ســـاخت 

آن تأثیرگذار اســـت.

اگراین شیوه خوانش گسترش یابد آیا 
بازهم نسل امروز راغب به شنیدن آن 

خواهد بود و استقبالی صورت می‌گیرد؟
 بلـــه. با اطمینـــان می‌گویـــم صد درصـــد. آواز 
خـــوب طرفـــداران بســـیاری دارد. گاهی اوقات 
در باشـــگاه‌های ورزشـــی میکس‌هایـــی بـــه 
گوشـــم می‌رســـد که جالب اســـت. بطور مثال 
موســـیقی پاپ و جاز با صدای اســـتاد اکبر گلپا 
یا شـــجریان تلفیق شـــده و این دیدگاه نشـــان 
دهنده تأثیری اســـت که همچنان در نســـل‌ها 

دســـت به دســـت می‌چرخد.

درصحبت‌های خود به فرم و محتوای 
موسیقی اشاره کردید، با توجه به این 

موضوع برای آنکه موسیقی سنتی 
کشورمان به لحاظ فرمی و ساختاری به 

زبان امروز جامعه نزدیک‌تر شود، چه 
تغییراتی باید در این زمینه صورت بگیرد؟

طـــی ایـــن یکـــی - دو دهـــه هنرجویـــان جوان 
دراین زمینـــه کارهـــای خوبی انجـــام داده‌اند. 
البته هنر مانند گل شـــمعدونی نیســـت، شب 
بخوابید صبح یک گل ســـبز شـــود و فکر کنید 
یک تحولی ایجاد شـــده. تغییـــر وتحول در هنر 
آرام آرام و ســـانت بـــه ســـانت اســـت. البته در 
ادبیـــات ما هـــم اینچنین اســـت. بطـــور مثال 
بعد از نیما و ســـبک نیمایی و بعد از آن شعرای 
ســـپید، چـــه تغییراتـــی در شـــعر ایجاد شـــده 
اســـت؟ اگرچه شـــاید بعدهـــا اتفاقاتـــی بیفتد 
اما درحال حاضر بســـیار ســـانتی‌متری است. 
البتـــه این موضـــوع بدین معنا نیســـت که اگر 

به عنـــوان مثال موتزارت آمد، باخ کهنه شـــده 
است یا اگر حافظ آمد، اشـــعار فردوسی دیگر 
معنایی ندارد. هنر مانند سیاســـت نیست که 
اگـــر یک نفر پشـــت میز بنشـــیند کس دیگری 
نبایـــد جـــای او را بگیـــرد. آثار هنـــری درعرض 
یکدیگـــر حرکـــت می‌کنند. مـــا درعصر مدرن 
و در قـــرن ۲۰، درعصـــر کـــولاژ به ســـرمی‌بریم، 
کـــولاژ در نقاشـــی، در شـــعر یا در موســـیقی و 
وصلـــه پینه‌هایـــی را از ایده‌هـــای گذشـــته و 
حال در کنـــار حس و حال هنرمنـــد در درون 

خود تلفیـــق می‌کند.

البته طی همین یکی، دو دهه اخیر 
برخی از خواننده‌های موسیقی سنتی 
با سلیقه روز جامعه حرکت کردند و به 

اصطلاح امروز به موسیقی بازاری پسند 
روی آوردند.

آیـــا آن تعداد دوســـتانی که ســـبک موســـیقی 
خـــود را تغییـــر دادند، موفـــق هم بـــوده اند؟ 
نســـل امروزعلاقه‌مند به آثارموسیقایی خوب 
و ارزشـــمند اســـت. هنراصیـــل ماننـــد درخت 
ستبری است که زمســـتان و تابستان دارد، اما 
این درخت بازهم شکوفه خواهد داد. بنابراین 
هنر واقعی دارای ریشـــه و فـــرم و محتوا، هرگز 
کهنـــه نخواهد شـــد، حتی اگر زمانـــی از حس 
وحال بیفتد و اســـتفاده کمتـــری از آن صورت 

بگیرد امـــا بازهم مرجـــع خواهد بود.

شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
چه میزان بر توجه یا عدم توجه موسیقی 

سنتی کشورمان تأثیرگذار بوده است؟
انقـــاب  از  کـــه  دهـــه   ۵ بـــه  قریـــب  طـــی   
اســـامی می‌گـــذرد، بـــا وجود شـــرایط خاصی 
کـــه هنرمنـــدان موســـیقی از ســـر گذراندنـــد 
توانســـتند معجزه کنند. درهمیـــن اجراهایی 
که طـــی ســـال برگزار می‌شـــود، نســـل جوان 
در همـــه ژانرهـــا از موســـیقی پـــاپ گرفتـــه تا 
موســـیقی محلـــی، موســـیقی ســـنتی و... آثار 
بســـیار بی‌نظیری خلـــق کرده‌اند، امـــا این آثار 
در همان ســـالن‌های کنســـرت باقی مانده‌اند 
و از هیچ شـــبکه تلویزیونی پخش نمی‌شـــود. 
اما اگـــر این آثـــار به گوش مخاطب می‌رســـید 
و شـــنیده می‌شـــد، در نشـــر و شـــکوفا شدن 
موســـیقی در جامعـــه بســـیار تأثیرگـــذار بود.
البتـــه درحـــال حاضر فضـــای مجـــازی  فضا را 

تغییر داده اســـت.

در حال حاضر فضای مجازی این 
ظرفیت را فراهم کرده تا استعدادهای 

نهفته، آثارشان را در صفحه شخصی خود 
منتشر کنند و دیده شوند. این موضوع 

می‌تواند اتفاق خوبی باشد یا خیر؟
 هنـــر خوانندگـــی به ذاتـــه برای همـــه جذاب 
اســـت. در یک افق کلان‌تر هر موجود زنده‌ای 
می‌خواند. خواندن برای هر انســـانی زمزمه‌ای 
در درون خودش اســـت. مـــا در عصری زندگی 
می‌کنیم کـــه هر انســـان به خاطـــر امکانات و 
نگاهـــی کـــه دارد، خـــود یک صداســـت. اما در 
اینجا بحث هنر حرفه‌ای بودن مطرح اســـت. 
کســـانی که حرفه‌شـــان هنر اســـت و برای آن 
وقـــت می‌گذارنـــد، ماننـــد پزشـــکی هســـتند 
کـــه ۲۰ ســـال زمان می‌گـــذارد تـــا تخصصش را 
بگیـــرد. فضای مجـــازی دنیای دیگری اســـت. 
در حـــال حاضـــر در روزگاری زندگـــی می‌کنیم 
کـــه عصـــر متکلم‌الوحده بـــودن به ســـر آمده 
و رســـانه‌هایی موفـــق هســـتند کـــه دوســـویه 
باشـــند. ما در عصری زندگـــی می‌کنیم که هر 
انســـانی بـــا توجه بـــه امکانات فضـــای مجازی 
حـــس می‌کند یـــک صـــدا و یک نگاه اســـت و 
ایـــن قابـــل تقدیر اســـت. به طـــور مثـــال، اگر 
در فضای مجازی پســـتی منتشـــر کنم، شـــاید 
نظـــرات افرادی کـــه انتقادهای ســـازنده دارند 
برایم دلچســـب‌تر باشد، حتی اگر موسیقیدان 

. شند نبا

با این تفاسیر رسالت اجتماعی هنرمند 
بویژه خواننده در بزنگاه‌های سیاسی 

اجتماعی و... چیست و چقدر می‌تواند 

به عنوان یک الگوی خوب عمل کند؟ به 
طور مثال کارهایی که گروه چاووش یا 

استاد شجریان همسو با جامعه ساختند 
و خواندند؟

هنرمنـــد تافته جـــدا بافته از جامعه نیســـت، 
بلکه حساسیت‌ها نســـبت به او بیشتر است. 
اما شـــما باید بدانید در چه سیستمی فعالیت 
دارد! به طور مثـــال در امریکا بزرگ‌ترین نقش 
در از بیـــن بـــردن آپارتایـــد موســـیقی جزو پاپ 
سیاه‌پوســـتان بود. در ایران ما هم در ارتباط با 
رویدادهایی که در اوایل انقلاب شـــکل گرفت، 
موســـیقی ایرانی نقش بسیار اثرگذاری داشت. 
بـــر این عقیـــده‌ام در شـــرایط امروز موســـیقی 
پـــاپ جلوتـــر از موســـیقی ایرانی بوده اســـت، 
شـــاید دلیـــل آن این باشـــد که کســـانی که در 
موســـیقی پاپ امـــروز کار می‌کنند، شـــجاع‌تر 
از مـــا هســـتند و شـــاید ما یـــک مقـــدار دچار 
محافظـــه‌کاری شـــده‌ایم. بـــه گفته »ســـارتر«، 
اگر کســـی در۲۰ ســـالگی کمونیســـت نباشـــد 
دل و جرأت نـــدارد و اگر در ۴۰ ســـالگی لیبرال 
نباشد، عاقل نیست. حال شـــاید ما در دوران 

عقلانیـــت به ســـر می‌بریم.

با این تفاسیر در حال حاضر موسیقی 
سنتی یا پاپ یا دیگر ژانرهای موسیقی ما 
چقدر تابع سیاست‌گذاری‌های دولت و 

نظام حکمرانی است؟
بایســـتی بگویـــم در حـــال حاضر عصر تســـلط 
دولت‌هـــا بـــر هنرمنـــدان در همـــه جـــای دنیا 
کمرنگ شـــده اســـت. در دهـــه 40 تـــا 70 ابزار 
موســـیقی یک چیزهـــای خیلی ســـاده و کاملاً 
ســـخت‌افزاری بـــود. آن دوران آثار بـــه صورت 
اســـتودیویی ضبـــط می‌شـــد و در قالـــب نـــوار 
کاســـت یا ســـی‌دی در بازار منتشـــر می‌گردید، 
امـــا درحـــال حاضـــر همـــه چیـــز به‌صـــورت 
نرم‌افـــزاری شـــده و بـــا توجـــه بـــه دسترســـی 
آســـان به فضای مجـــازی، به راحتـــی می‌توان 

موســـیقی تمـــام دنیا را شـــنید و لـــذت برد.

به آثار کدامیک از خواننده‌های پاپ 
علاقه‌مندید؟

کارهای محسن چاوشـــی را دوست دارم، البته 
دربـــاره کارهـــای جدیدش نـــگاه دیگـــری دارم 
و بـــر این نظـــرم که متأســـفانه آهنگســـازان به 
تکـــرار افتاده‌انـــد. همچنیـــن علاقه‌منـــد آثار 
رضا صادقی و محســـن یگانه هســـتم و کارهای 

خوبـــی خوانده‌اند.
غ‌التحصیل کارشناسی علوم اجتماعی   من فار
از دانشـــگاه تهران هســـتم و با توجه به رشـــته 
اوقـــات کنجکاوی‌هـــای  گاهـــی  تحصیلـــی‌ام 
جامعه‌شناسی‌ام موجب می‌شـــود به تماشای 
آثار ســـینمایی بنشـــینم و جای تأســـف اســـت 
که بگویم طـــی یکی – دو دهه اخیـــر کار خوبی 
ســـاخته نشـــده اســـت. این کارها نه فرم دارد و 
نه محتوا و نه بازی و موســـیقی خـــوب. درواقع 
بایـــد بگویـــم در ایـــن نســـل چـــه در تولیدات 
موســـیقی و چه در موســـیقی فیلم‌ها آهنگساز 
مؤلف نداریم. با شـــنیدن این کارها احســـاس 
می‌کنـــم زحمتـــی کشـــیده نشـــده و در ایـــن 
زمینـــه مطالعـــه‌ای نبـــوده. این درحالی اســـت 
که باید موســـیقی خـــوب بشـــنوند و کار خوب 
ببیننـــد. جالب‌تـــر اینکـــه بعضی از کارهـــا را که 
می‌شـــنوم، گویا آهنگســـاز تکلیفش مشـــخص 
نیســـت و به تصورش چون شـــعر خوب است، 
کار دیده می‌شـــود اما این گونه نیســـت. شـــعر 
خـــوب بایـــد در قالب یـــک ملودی خـــوب و با 
تنظیـــم و ارکستراســـیون درســـت و حســـابی 
در کنـــار هم قـــرار بگیرنـــد. چرا که موســـیقی 
همیشـــه نـــزاع بین مطبـــوع و نامطبـــوع بوده 
غ ســـحر« که هـــم می‌توان با  اســـت. مانند »مر
یک ارکســـتر 100 نفـــره به روی صحنـــه برد و هم 
با یک ســـاز عـــادی آن را نواخت و اجـــرا کرد؛ به 
ایـــن دلیل که فـــرم و محتوا در یک مســـیر قرار 
گرفته‌انـــد و حرکـــت می‌کننـــد. اما این نســـل 
نگاه دیگری دارند و کارهایشـــان مانند گذشـــته 
گل نمی‌کنـــد و ماندگار نمی‌شـــود. به این دلیل 
که آهنگســـاز خوب بسیار اندک اســـت و امروز 
دچار ایـــن بحران هســـتیم. بحـــران دیگر این 
اســـت که از جهـــت رفتار هنـــری در یک فضای 
آنارشیســـتیک به ســـر می‌بریم. مثلاً شـــخصی 
یـــک میلیـــون فالـــوور در اینســـتاگرام دارد و با 
انتشـــار پســـتی، ۱۰۰ هـــزار بازدید می‌گیـــرد، اما 
وقتـــی بـــه اثـــرش گـــوش می‌دهیـــد، متوجـــه 

خواهید شـــد به لحاظ هنری مایه‌ای نداشـــته 
و هیـــچ بازخـــوردی در جامعـــه ندارد. از ســـوی 
دیگر یک ســـری افراد ســـودجو روی ایـــن افراد 
ســـرمایه‌گذاری می‌کنند. جالب اســـت بدانید 
به تازگی مد شـــده می‌گویند فـــان خواننده در 
کمتر از 3 دقیقه تمامـــی بلیت‌هایش فروخته 
شـــد و اتفاقاتی عجیب و غریب از این دســـت. 
به همین ســـبب براین نظرم این اتفاقات دیگر 

معنای هنـــری ندارد.

به عدم آهنگساز مؤلف اشاره کردید؛ این 
درحالی است که خواننده‌های بسیاری 

هستند که تمایل دارند در همین سبک و 
سیاق فعالیت کنند. به عقیده شما علت 

این کم‌کاری‌ها چیست؟
هـــرگاه اقتصـــاد بـــر هنـــر بچربـــد، داســـتان 
همیـــن گونه خواهد بـــود و هنر دیگـــر معیار و 
مـــاک قـــرار نمی‌گیـــرد. در حال حاضـــر ما در 
انبوهی صـــدا به ســـر می‌بریم و جالـــب اینکه 
برخی از همیـــن خوانندگان کـــه عمر فعالیت 
هنری‌شـــان به 5_4 ســـال هم نمی‌رسد، خیلی 
زود از روی صحنه موســـیقی حذف می‌شـــوند 
و تعجـــب‌آور اینکـــه نمی‌دانیم این میزان ســـر 
و صـــدا بـــرای چه بـــوده و کجـــا رفتند؟ شـــاید 
اگـــر این هیاهـــو و ســـرو صداها نبـــود، ماندگار 

می‌شـــدند!

موضوع دیگر بحث شعر و ترانه است. 
به عنوان مثال خواننده‌ای همچون 

آقای چاوشی که در سبک موسیقی پاپ 
فعالیت می‌کند، توانسته با همین ژانر 

موسیقی اشعار مولانا را به نسل امروز 
معرفی کند. آیا در موسیقی سنتی هم 

امکان استفاده از ترانه‌های اثرگذار 
وجود دارد؟

بلـــه. ایـــن اتفاقات کـــم و بیش افتاده اســـت. 
البتـــه هر کدام ســـبک جداگانه‌ای اســـت. این 
ســـؤال تأیید صحبت‌هایی اســـت کـــه گفتم. 
اشـــعار مولانـــا هنوز هم زنده اســـت و شـــنیده 
می‌شود و در نســـل‌های مختلف خود را نشان 

خواهد داد.
امـــا بهره‌گیری از شـــعر یـــا ترانه خـــوب حرف 
دیگری اســـت و در ایـــن زمینه ســـواد و دانش 
کافـــی ضـــرورت دارد. بـــه عنـــوان مثـــال یـــک 
خواننده یا آهنگســـاز یک شعر خوب با مفهوم 
اجتماعی و سیاســـی، دارد به خیـــال خود فکر 
می‌کنـــد همین که شـــعر خـــوب اســـت کافی 
اســـت اما نکته مهـــم توازن فرم و محتواســـت 

تا یـــک اثر هنـــری خوب تولید شـــود.

به عنوان سؤال آخر، کمی هم درباره 
شرایط ارکستر ملی ایران توضیح دهید؟

ارکســـتر ملـــی یک ارکســـتر باتجربـــه و قدیمی 
اســـت و از پیـــش از انقـــاب فعالیت خـــود را 
آغاز کرده و از بعـــد از انقلاب با رهبری و تلاش 
و زحمـــات بســـیار اســـتاد فرهـــاد فخرالدینی، 
جان دوبـــاره‌ای گرفت. بعد از ایشـــان مرحوم 
فریـــدون شـــهبازیان رهبـــری ایـــن ارکســـتر را 
برعهـــده گرفـــت و در آن شـــرایط حســـاس 
سیاســـی متأســـفانه زحمـــات ایشـــان چندان 
دیده نشـــد. درحال حاضر هم آقـــای همایون 
رحیمیـــان ایـــن مســـئولیت را برعهـــده دارد 
و زحمـــات بســـیاری می‌کشـــد. ایشـــان هـــم 
نوازنـــده‌ای توانمنـــد اســـت و هـــم آهنگســـاز؛ 
در واقـــع یـــک هنرمنـــد چندوجهـــی اســـت و 
بیش از ۳۰ ســـال اســـت که آقـــای رحیمیان را 

می‌شناســـم.
دربـــاره ارکســـتر ملـــی ایـــران باید بگویـــم این 
ارکســـتر نمـــاد ســـرزمین ماســـت ماننـــد تیم 
ملـــی فوتبـــال. مـــا در ارکســـتر ملـــی یـــا در 
ارکسترســـمفونیک هیـــچ گاه نباید بـــه دنبال 
ســـوددهی باشـــیم و لازم اســـت دولـــت برای 
ایـــن دو ارکســـتر ولخرجی کند تا خـــرج کردن 
و بـــرای آن اجراهـــای مختلـــف در نظـــر بگیرد 
تـــا برجســـته‌ترین آهنگســـازان و خوانندگان و 
نوازنـــدگان با اشـــتیاق با این ارکســـتر همکاری 
کنند. ارکســـتر ســـمفونیک یـــا فیلارمونیک در 
همـــه جای دنیا توســـط مـــردم و شـــهرداری‌ها 
اداره می‌شـــود و دولـــت هیـــچ تصـــدی‌ای بـــر 
آن نـــدارد. بنابرایـــن بـــرای آنکـــه ارکســـترهای 
کشـــورمان تقویـــت شـــود و ارتقـــا یابنـــد، باید 
نهادهـــای مربوطه در این زمینـــه حمایت‌های 

لازم را داشـــته باشـــند.

موســـیقی ایرانـــی از تاریخی کهـــن و گنجینـــه‌ای ارزشـــمند برخوردار 
اســـت. آثاری کـــه با گذشـــت دهه‌هـــا و روزگاران همچنان شـــنیدنی 
اســـت و درگـــوش و جـــان نســـل‌های مختلـــف نشســـته اســـت. اما 
دنیـــای امروز و دسترســـی‌های امروزی‌تـــر به دنیای مجـــازی، فضای 
هنر بویژه موســـیقی را دســـتخوش تغییراتی کرده اســـت که به مذاق 
اســـاتید هنر ناخوشـــایند اســـت. این امروزی بودن‌ها و تغییر نســـل 
موجب شـــده برخی در دنیای مجـــازی خود را هنرمنـــد تلقی کنند و 

برخی دیگرمنتقد هنر و آنقدر پیشـــرفته شـــده‌اند که نبض موسیقی 
مخاطـــب را به دســـت گرفته‌اند. البته اســـاتید هنر نـــگاه مخالفی با 
ایـــن جریانات ندارند اما معتقدند آثار تولید شـــده نه ماندگاری دارند 
و نـــه محتـــوا و نیامـــده از خاطر جمعـــی جامعه فراموش می‌شـــوند. 
امـــا بی‌تردیـــد آثارمانـــدگار و نوســـتالژی چـــون »تمنـــای وصـــال« یا 
»شـــبانگاهان« عبدالحســـین مختابـــاد در ایـــن تقویم زودگـــذر قرار 
نمی‌گیرد و با گذشـــت بیـــش از 30 ســـال از تولیـــد آن بازهم صحنه 
موســـیقی آمـــاده دوباره شـــنیدن آن اســـت. عبدالحســـین مختاباد 
ازجمله خوانندگانی اســـت که در کنار هنر آوازخوانی، در آهنگســـازی 
هم تبحر دارد و بواســـطه تجربـــه‌ای که در هر دو زمینه دارد توانســـته 
آثار ارزشـــمند و قابل توجهی تولید کند. این خواننده نام آشـــنا 7و8 
آبان ماه با همراهی ارکســـتر ملی ایران به رهبـــری همایون رحیمیان 
در تـــالار وحدت به روی صحنه می‌رود. با او درباره مصایب و مســـائل 

موســـیقی به گفت‌و‌گو نشســـته‌ایم کـــه در ادامـــه می‌خوانید.

گفت و گو

نداسیجانی
گروه فرهنگی

 در حال 
حاضر ما در 

انبوهی صدا 
به سر می‌بریم 

و جالب 
اینکه برخی 

از همین 
خوانندگان که 

عمر فعالیت 
هنری‌شان 

به 5_4 سال 
هم نمی‌رسد، 

خیلی زود از 
روی صحنه 

موسیقی 
حذف 

می‌شوند

ارکستر ملی 
نماد سرزمین 
ماست مانند 

تیم ملی 
فوتبال. ما 
در ارکستر 

ملی یا در 
ارکسترهایمان 
هیچ گاه نباید 

به دنبال 
سوددهی 

باشیم و لازم 
است دولت 

برای این 
دو ارکستر 

ولخرجی 
کند تا خرج 

کردن و برای 
آن اجراهای 

مختلف در 
نظر بگیرد تا 

برجسته‌ترین 
آهنگسازان 

و خوانندگان 
و نوازندگان 
با اشتیاق با 
این ارکستر 

همکاری کنند

آیا موسیقی‌های روز موجب کم رنگ شدن موسیقی‌های اصیلی چون 
آواز ایرانی شده است؟

اگر در حال حاضر موســـیقی آوازی شـــنیده نمی‌شود یا کمتر شـــنیده می‌شود به 
دلیل عدم آواز خوان خوب اســـت. آواز خواندن کار بسیار جدی و مشکلی است 
و نمی‌تـــوان این انتظار را داشـــت که هنرجویان جوان موســـیقی همـــه آوازخوان 
باشـــند. پیش ازانقلاب تعداد اســـاتید برجســـته آوازخـــوان کشـــورمان به تعداد 
انگشـــتان دو دست هم نمی‌رســـید. بزرگانی چون ایرج خواجه امیری، اکبر گلپا، 
قوامی، خوانساری، محمدرضا شـــجریان و... بایستی بگویم تسلط بر ردیف‌های 
موســـیقی ایرانی و تلفیق شعر و موســـیقی، متراژ آواز و نوع ارتباط با ساز و نوازنده 
کار آســـانی نیست. خود من به شخصه در طول هفته ســـاعت‌ها تمرین آواز دارم 
و درحال حاضر هم مدت زمانی اســـت در کلاس اســـتاد عظیمـــی این تمرینات را 
ادامه می‌دهم و با وجود ســـال‌ها تجربه و شـــنیدن آثار بســـیار صوتـــی باز هم به 
کشـــفیات تازه‌ای درآواز‌خوانی رســـیده‌ام که قبل‌تر دقت چندانی به آن نداشتم.
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اگر در همین فضای مجازی از شما بخواهند کاری با سبک و سلیقه نسل 
امروز بسازید و بخوانید، همکاری خواهید کرد؟

هنرمند نباید تابع جو جامعه باشد. هنرمند مسئولیتی دارد و آن رسالت اخلاقی 
و هنـــری اوســـت. او از جامعه الهام می‌گیرد و براســـاس آن الهامـــات چیزی را به 
جامعـــه تحویل می‌دهد که تعجب انگیز اســـت. مانند اســـتاد کاری که یک چوب 
نخراشـــیده را بـــه یک میز یا صندلـــی زیبا و کم نظیـــر تبدیل می‌کنـــد. هنرمند از 
مســـائل جامعه الهام می‌گیرد و در درد جامعه شـــریک اســـت و آرامش جامعه را 
درک می‌کنـــد امـــا برای بیانـــش باید فضایی هنـــری ایجاد کند تـــا جامعه را حتی 

بـــه یک قدم جلوتـــر هدایت کند.

برش


